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  ها کنار آتش مرده
  

  . وارد از همان شب اول جرئت بیرون آمدن از قبرش را نداشت مرده تازه
هاي دیگر از وجود او باخبر شوند چه بلایی سرش  قتی مردهدانست و نمی

آنهایی که . هایی که او مسبب مرگشان بود چرا که قبرستان پر بود از مرده. آورند می
 آنهایی که تیرباران ، آنهایی که دار زده شده بودند،توي خیابان تیر خورده بودند

ند و آنهایی که زیر شکنجه  آنهایی که به دستور او به قتل رسیده بود،شده بودند
  .ي او جان داده بودندها آدم

  
از قبرهایشان بیرون بیایند و آتشی روشن کنند و هرشب ها عادت داشتند  مرده

شان را روي آتش  استخوانیسرد و هاي  دورش بنشینند و دیدار تازه کنند و دست
  . گرم کنند

رشان را روي شانه نشستند و س میهم ي دور آتش دوتا دوتا کنار ها روي سنگ
هایشان دست هم را  بعضی. بوسیدند اي همدیگر را می  و به هر بهانهگذاشتند هم می

کشیدند و  شان توي بغل هم دراز مییچندتا. زدند گرفتند و توي قبرستان قدم می می
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چند . زند گذاشتند تا ببینند قلب کدامشان تندتر می سرشان را روي سینه هم می
اي پیدا کنند تا براي خودشان  رفتند قبر خالی شدند و می یه جدا میزوج از آنها از بق

 . خلوتی دست و پا کرده باشند

هاي  از لابلاي شعلهنشستند و  میروبروي هم دوتا مرده هم بودند که هرشب 
. آنها از چندین زندگی قبل عاشق همدیگر بودند. شدند به همدیگر خیره میآتش 

  .ودندوقت به هم نرسیده ب اما هیچ
  

هاي دیگر  آورد و به مرده وارد هرشب سرش را از توي قبر بیرون می مرده تازه
کدام از آن کارها را  هایی که تا وقتی زنده بودند اجازه هیچ به مرده. کرد نگاه می
  . نداشتند

. شد یک گوشه مچاله میماند و  تا صبح توي قبرش میو از سرما از ترس 
مثل سگ تنهایی که  .زد د که قلبش به زور میو سرد بو تاریک قدر قبرش آن
به کرد و  زانوهایش را بغل می ،لیسد زخم دست و پاي خودش را میخودش 

  .داد خودش دلداري می
  

وارد در آن مدت  هاي دیگر متوجه شدند مرده تازه بعد از چند هفته که مرده
 ،اغ او بروند تصمیم گرفتند خودشان به سر،بار هم از قبرش بیرون نیامده حتی یک

  . دنشان دعوت کن هاي شبانه او را به جمعهم  به او خوشامد بگویند و تا هم
 خواستند ترس و شهمگی به طرف قبر او رفتند و صدایش کردند و ازبنابراین 

  .خجالت را کنار بگذارد و بیرون بیاید و به آنها ملحق شود
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. ا از چشم آنها پنهان کندتوانست خودش ر بیشتر از آن نمیدیگر وارد  مرده تازه
بیرون خزید و روي سنگ قبرش نشست و سرش  مثل یک ماراز قبرش آرام آرام 

  . را پایین انداخت
وارد نزدیک بود از  تازه در یک لحظه قبرستان چنان ساکت شد که قلب مرده

  .ترس بترکد و از دهانش بیرون بیاید
  . همگی او را شناخته بودند

  
چندتا .  افتاده بودند که آرزویشان دیدن چنین روزي بودیاد آن روزهاییهمگی 

چند نفر روي قبر و توي . اما بقیه جلویشان را گرفتند. ها به او حمله کردند از مرده
  . صورتش تف کردند

  . وارد سنگ شده بود و جرئت تکان خوردن و سر بلند کردن نداشت مرده تازه
  . کردند طور ساکت نگاهش می هماندورش حلقه زده بودند و هاي دیگر  مرده

  
از او  ، یا حتی به او چیزي بگویند،اي بزنند بدون آنکه به او صدمهکم همگی  کم

  . قبرش فاصله گرفتند و به طرف آتششان برگشتنداز و 
هاي هم خیره  چشمنشستند و به  اي که هرشب روبروي هم می آن دو مرده

  .  هنوز کنار قبر او ایستاده بودند،شدند می
  

وارد بالاخره توانست تکانی بخورد و به داخل قبر  بعد از آن که مرده تازه
ي همدیگر را گرفتند و سرشان را ها  آن دو نفر براي اولین بار دست،خودش بخزد

  . به سر و شانه هم تکیه دادند و به سمت آتش برگشتند
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ده بود و وارد از قبرش بیرون آم آن شب اولین و آخرین باري بود که مرده تازه
  . کس دوباره او را ندید دیگر هیچ

  
 حتی .نداز او سراغی نگرفت و وقت به طرف قبر او نرفتند دیگر هیچهم ها  مرده

شب  آنهایی که در مجاورت او خاك شده بودند، همان .نددرباره او حرف هم نزد
   .قبرشان را عوض کردند

 سیاهی ،شب از فاصله دورهرچون . توانستند او را فراموش کنند نمی ها مردهاما 
دیدند که تا نیمه از قبر بیرون آمده و دارد به جمع  هاي دیکتاتوري را می چشمسر و 

گیرد  یش را گاز میها کند و از شدت سرما طوري لب دوستانه و آتش آنها نگاه می
 .زند که ازشان خون بیرون می

 

11 

 
 
 
 
 
 
 
 

  کردن خاطره بد پاك
  

کار و پاداش ماهیانه شوهرش را از  حقوق و اضافهسالی که زن  وسه  در تمام سی
 هم وقتی بود که شوهرش  بار اشتباه کرده بود و آن  فقط یک،کرد قبل محاسبه می

  . بازنشسته شد
  

ها و  ها هر ماه تمام چیزهایی را که باید بخرند و قرض در طول تمام آن سال
بلغی را هم به عنوان کرد و م  جمع و تفریق می،اقساطی را که باید پرداخت کنند

  . گذاشت انداز کنار می پس
  

 چقدر پول به او خواهند داد ،دانست که براي بازنشستگی شوهرش او از قبل می
کدام حواسشان   هیچ،اما نه او و نه شوهرش. ریزي کرده بود اش برنامه و براي همه

  . ي مرد نبود هاي نرفته به پول مرخصی
سه روز براي .  روز مرخصی گرفته بودمرد در تمام دوران کارش فقط شش

اي  آن شش روز مرخصی.  پدر همسرشمرگمرگ مادر همسرش و سه روز براي 
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کار و فوت بستگان درجه   بنا به قانون،که براي مرگ پدر و مادر خودش گرفته بود
  .آمد به حساب نمی  مرخصی،اول

  
دگی نسبتا خوب چیزهایی را که براي یک زن همه سختی و قناعت ها با سالآنها 

هاي  براي مسافرت.  تهیه کرده بودند و چیزي کم نداشتند،و راحت لازم بود
 پول کنار گذاشته بودند و به اندازه ،ها و چیزهاي دیگر  کادوها و هدیه،شان سالانه

اش  به همین خاطر هم بود که مرد وقتی حقوق بازنشستگی. انداز داشتند کافی پس
  . ش بخرد زناي براي  هدیه،اش هاي نرفته ول مرخصی تصمیم گرفت با پ،را گرفت

تابلوي یک پاي داد  همه آن پول را ،به بازار رفت و بعد از چند ساعت جستجو
  . نقاشی که به نظرش زیبا و مناسب آمده بود

  
ولی وقتی .  خیلی خوشحال بود،زنش تا وقتی از قیمت تابلو باخبر نشده بود

   .نزدیک بود به گریه بیفتد ،ادهدپاي آن فهمید شوهرش چقدر پول 
  . شکست نباید دلش را می .شوهرش آن هدیه را براي او خریده بوداما 

 پیشنهاد کرد تابلوي نقاشی را بالاي ،کرد لبخند بزند طور که سعی می همان
  . جلوي چشمشان باشدهمیشه تلویزیون آویزان کنند تا 

  
پیدا نسبت به تابلو ساس بدي  مرد هم مثل زن اح،چند روز تنها بعد از گذشتن

  . کرد
 چیزهاي ابت بیپولهیچ وقت   هیچ،شان واقعیت این بود که آنها در تمام زندگی

جور   یک همخریدند هایی که براي هم می  حتی هدیه.غیرضروري نداده بودند
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همه پول را  اما حالا مرد آن.  گوشواره طلا، گردنبند طلا، طلا  سکهثلم. انداز بود پس
  .اي نداشت  و استفاده هیچ فایده داده بود که چیزياحتی پاي به ر

  
بالاخره  اما .شان نیاوردند و چیزي نگفتند کدام به روي به مدت چند هفته هیچ

 وت کاش قبل از خریدنش با« :یک روز مرد طاقتش تمام شد و به زنش گفت
  ».ه بودممشورت کرد

  ».دوستش دارم. عیب ندارد« :زن اول جواب داد
  ».خریدي کاش مثل همیشه طلا می. حق با توست« :ا بعد از چند لحظه گفتام

  . تصمیم گرفتند تابلو را ببرند و پس بدهند
  

 .فروشنده حتی با یک سوم قیمت هم حاضر نشد تابلو را از آنها پس بگیرد
   . را به نقاشش دادهاش کمی سود براي خودش برداشته و باقیاز آن پول گفت  می

 .اما او باز هم قبول نکرد. ز او خواستند تابلو را برایشان بفروشدزن و شوهر ا
  .وقت بگذارددوباره  ،تواند براي چیزي که قبلا آن را فروخته گفت نمی
  . را دوباره به خانه برگردانندآن اي نداشتند جز اینکه چاره

  
 از چیز خوب بود و زن و مرد  همه، به آن خانه نیامده بودي نقاشیتا وقتی تابلو

 حالشان نقاشی آن ،گذشت هر روزي که میبعد از آن اما . شان راضی بودند زندگی
افتاد،  توي نقاشی میي زرد و سفید ها گلبرگشان به  نگاهکه هربار . کرد را بدتر می

 ، حساسیت پیدا کرده بودندش  بهقدر  آن.شدند تر می هافسرد و آمد شان به درد می دل
  . شدند منصرف میهم تلویزیون وقتها از تماشاي  که خیلی
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  . بار جاي تابلو را عوض کردند چند
  . تابلو را به آشپزخانه بردند

  . ردندوض کع جاي غذا خوردنشان را
  . فایده بود بی

  .شان برگردند توانستند به زندگی قبل  آنها نمی،در آن خانه بود تا وقتی تابلو
  

ها و  ی از آنها انتظار هدیه کس وبه نظر بقیه آنها زن و شوهر خسیسی بودند
به همین خاطر هم بود که مهمانی که از آنها پرسیده . قیمت نداشت کادوهاي گران

توانست باور کند   نمی،»اید؟ چرا نقاشی به این زیبایی را در آشپزخانه گذاشته« :بود
  . به او هدیه بدهند کهاند تابلو را براي این از دیوار پایین آوردهواقعا آنها 
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257  
  
ش   دارند بهها طرف نگاه کرد تا ببیند چه اتفاقی افتاده که آدم طرف و آن به این

  . کند گویند و شوهرش دارد گریه می تسلیت می
 پس پسرش .پسرش. شوهرش هم کنارش نشسته بود. خودش هنوز زنده بود

  کجا بود؟ 
  

یزي به خاطر از اتفاقات قبل از آن چ. دفعه به آن فضا پرتاب شده بود یک
 دماغ. واقعی بودخیلی اما گریه شوهرش . بیند مطمئن بود دارد خواب می. آورد نمی

  . هایش گردن او را هم خیس کرده بود  پر از آب شده بود و اشکشوهرش
  

  . شناخت به غیر از شوهرش بقیه را نمی
دید که یک لحظه شک برش داشت نکند  چیز را واضح و روشن می  همهقدر آن

  . دن واقعیت داشته باشها ر باشد و این اتفاقبیدا
  »کند؟ چرا گریه نمی« :گوید صداي یک نفر را شنید که می
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  کرد؟  چرا باید گریه می
  

  . خواهرش از راه رسید و یکراست به سمت او آمد و بغلش کرد
ی را  سیاهیقه لباس او را کنار زد تا خال. گردن خواهرش دست کشیدپشت به 

  . ود ببیندکه پشت گردنش ب
  .  باز باور نکرد بیدار است،خال را هم که پشت گردن خواهرش دید

  
  ».ها تیر خورده پسرش توي شلوغی« :گفت یکی می

. هاي خودش مردم را دیده بود چشمخودش رفته بود و با . دروغ محض بود
اي در کار  چیز ساکت و آرام است و شلوغی و تفنگ و گلوله دیده بود که همه

  . نیست
  .پسرش زنده بود. زدند نها داشتند گولش میآ

  
 بقیه  و اوتمام جسدماه دو . او را کشته بودندهمان روز اول « :یکی دیگر گفت

  ».را توي سردخانه نگه داشته بودند
اما حتی از تصور اینکه چنین اتفاقی . بیند دارد خواب میکه طمئن بود زن م

  .از جا کنده شد قلبش ،براي پسرش افتاده باشد
  

ش را خیس کرده یها ش واقعی بودند و گونهیها اشک. اش دست کشید به گونه
  . بودند

  .کرد سوخت، اما هنوز باور نمی زد می هایی که به صورتش می جاي سیلی

257  
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شان واقعی  همه.  را لمس کردها یکی آدم بلند شد و دوره افتاد و صورت یکی
  . بودند

  .بغلش کرد او آمد و  به طرف،ریخت طور که اشک می خواهرش همان
  ».ولم کن« :زن گفت

  . چند زن دیگر هم به کمک خواهرش رفتند
  . تر شد ها بلند صداي گریه

  
  ».ولم کنید. بینم فقط دارم خواب می. من خوبم« :زن گفت

  .خودش را از دست آنها خلاص کرد
  ».ام بگذار فکر کنند دیوانه شده.  واقعی نیستندها این آدم«: گفت

 بهاین بار حتی .  دست بکشدي دور و برشها آدم افتاد تا به صورت دوباره راه
  . فرو کرد چند نفرشان هاي گونهیش را به ها ناخنسیلی زد و چندتایشان 

 باز او شک نداشت که دارد خواب ،رسید چیز واقعی به نظر می هرچقدر هم همه
  . بیند می

  
  . به اتاق پسرش رفت

یکی وسائل پسرش را  نشست و یکیروي تخت . زد قلبش تند و تند می
  .  بو کشید و به صورتش مالید ولمس کرد و برداشت
  . چیز واقعی بود همه. اش را داشت چیز رنگ و بوي همیشگی همه

  . سرش را به دیوار کوبید و جیغ کشید. بیشتر از آن نتوانست تحمل کند
  

  . د بغضش ترکی،هاي شوهرش از خواب بیدار شد به محض اینکه با تکان
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  ». خواب دیدي.چیزي نیست. چیزي نیست« :شوهرش گفت
  .اش شدیدتر شد  گریه،وقتی یادش آمد چه خوابی دیده

  
  ». توي سردخانه بودهجسدشخواب دیدم پسرمان تیر خورده و « :گفت

سر و موهایش را هاي خیس او گذاشت و  دستش را روي گونهشوهرش 
  .بوسید

  ».اند  دیدم پسرمان را کشته؟ خوابگویم  چه میشنوي نمی«: زن گفت
  ».دانم  می.دانم می«: گفتو  کرد و مثل گهواره تکانش داد شبغلشوهرش 
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  رودخانه بزرگ
  
یک خانه با سقف شیروانی که شکل . شد اش در عرض چند ثانیه تمام می نقاشی

 یک در جاي دماغش و ،شیها چشمدو تا پنجره جاي . آمد درمیاز کار صورت آدم 
  . تا پله جاي دهانشدو 

کشید و کنارشان چند تا گل شبیه  دو طرف خانه دو تا درخت کاج می
  . داد آفتابگردان و بالاي خانه یک دودکش که دود بیرون می

ي ها  خورشیدي که دو تا چشم داشت و خط،اش از وسط دو تا کوه پشت خانه
  .آمد  تا نصفه بیرون می، به ترتیب یکی بلند و یکی کوتاه بود،نورش

هایش که یک مثلث کوچک  شد و ماهی از جلوي خانه یک رودخانه رد می
 در آب شبیه پروانه از ،جاي سرشان داشتند و یک مثلث دراز جاي بدنشان

  . آمدند می
اش هم همیشه چند تا پرنده وجود داشت که هم در  سمت چپ آسمان نقاشی

  . حال آمدن بودند و هم در حال رفتن
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اما کشیدن هاشورهاي آب رودخانه و . شد اش اضافه نمی اشیچیز دیگري به نق
  .دنک ادامه پیدا ها مدتتوانست تا  می ،هاي اضافه ماهی

توانست باور کند یک مرد   نمی،دید  بچگانه بود که اگر کسی میقدر نقاشی آن
  .  آن را کشیدههوسه سال پنجاه

ت که آن موقع با این تفاو. بچه هم که بود فقط همین نقاشی را بلد بود
  . کرد اش را رنگ هم می نقاشی
  

 همیشه ولی. چند ماهی بود که دوباره شروع به کشیدن این نقاشی کرده بود
شد که نقاشی تمام شده بود و هاشور آب رودخانه تمام  وقتی متوجه کارش می

 ،ها رسیده بودند و یک کاغذ خورشید و پرنده رکناها تا  کاغذ را پر کرده بود و ماهی
روي میزش پر بود از . دیگر خراب شده بودروزنامه  یا یکو   سند، نامه،کتاب

گوشه و سطل آشغالش پر بود از کاغذهاي  شکل و بی هاي بی کاغذها و روزنامه
  . ریزریز شده

  
 کارمندهاي زیردست خودش بودند ،اولین کسانی که متوجه این موضوع شدند

  . ه بودندرا روي میزش دیداش  که در غیاب او نقاشی
کردند و   به هم نگاه میبار  یکآن روز تا آخر وقت در حضور او هر چند دقیقه

  . ندیدخند  بلندتر و بیشتر از حد معمول می،اهمیت ند و سر مسائل بیدز چشمک می
انداختند که   میاش دستش  رده همکارهاي هم. فرداي آن روز همه فهمیده بودند

گیرد و کارمندهاي دیگر پشت   یاد می و نقاشیرود  ها به کودکستان می او جمعه
  . خندیدند میسرش 

   رودخانه بزرگ
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پاي تلفن یا توي . کرد نتوانست دست از عادتش بردارد باز هرچقدر سعی 
دید   می، قبل از اینکه به خودش بیاید،جلسه و یا وقتی مشغول فکر کردن بود

  . رده نقاشی ک،جلوي دستش بودهکه چیزي  روي هردوباره 
  

ي پیر و ها  معتقد بود آدم.ین عادتش را به پیري زودرسش ربط دادروانپزشک ا
 براي ،کند احساس بیگانگی میجایی گفت آدم وقتی   می. شبیه هم هستند،ها بچه

 اش وقت توي خانه این بود که او هیچش دلیل و گردد تسکین خودش پی چیزي می
  .نکردهچنین کاري 

. خیلی کمکش کرد حرف زد و با او خیلی. روانپزشک خیلی چیزها بلد بود
هربار خودکار دستش او که مداوایش کرد طوري بدون تجویز هیچ دارویی 

  .آمد نقاشی نکشیدن اولین چیزي بود که به خاطرش می ،گرفت می
  

بار شروع کرده بود  این. نقاشی نکشیدن تاثیر بدي روي او و کارش گذاشتاما 
 ،کرد  جمع میروي میز را هم که از چیز همه. به بازي کردن با وسائل جلوي دستش

یا حتی با و هاي سر آستینش  کرد یا با دکمه باز یا با دسته صندلی بازي می
  . یشها  و ناخنها انگشت

  
زود . توانست تمرکز کند نمی. وجور کند ش را جمعیتوانست فکرها دیگر نمی

  . گشت گرفت و به خانه برمی شد و مرخصی می افسرده و کلافه می
. کرد  را دنبال میها  و عقربهمام طول روز چشمش به ساعت بوددر ت

خواست  حتی چند بار همان اول صبح که تازه می. توانست پشت میزش بماند نمی



 هیچان
 

22 

مرخصی  ،اش افتاد  وقتی وارد اتاقش شد و نگاهش به صندلی،کارش را شروع کند
  . به خانه برگشتگرفت و 

  . کنند صحبت میدوباره احساس کرد همه دارند درباره او 
اش مانده  فکر گذراندن دو سالی که تا بازنشستگی. تحملی بود وضعیت غیرقابل

  . کرد اش می  دیوانه،بود
  

اش  هایی که از نوه اندازه آن و مدادرنگی روزي که با یک کاغذ بزرگ و قابی هم
 ،قرض گرفته بود به اداره آمد و پشت میزش نشست و شروع کرد به نقاشی کشیدن

  . کند او با چه دقت و جدیتی دارد کار میکه مندهاي زیردستش شاهد بودند کار
 همان نقاشی ، بقیه توجه کند و پوزخندهايآمدها و بدون اینکه به رفت

  . را کشیداش  همیشگی
ي کاجش ها اش را آبی و درخت رودخانه، هایش خورشیدش را زرد مثل بچگی
هاي  اما همان ماهی. بهتري بکشدهاي  تواند ماهی احساس کرد می. را سبز کرد

  . را کشید اي پروانه
  

 و ش آویزان کردیاز دیوار روبروآن را  گرفت و شقابکه کامل شد، اش  نقاشی
  .برگشت پشت میزش نشست

 خود ،کرد کسی که آنجا پشت آن میز نشسته اولین بار بود که احساس می
  .اوست
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  مورچه و زنبور
 
چند بار از روي . و توي چاه افتاده بود و سالم مانده بودبار توي جوب آب ین چند

  . اي ندیده بود  به روي زمین افتاده بود و صدمه، از ارتفاع بیست متري،درخت
کرد یک چیزي   احساس می،اما حالا که یک حلقه طلا به سرش خورده بود

  .فرق کرده
  

  .کنار انگشتر ایستاد
  . رد شدش یبار از تو چند

  .دید چیز را طور دیگري می  اما همه،دجسمش سالم بو
  . زیر سایه حلقه طلا نشست و سرش را خاراند و شروع کرد به فکر کردن

  
  ».کنم باري است که دارم فکر می این اولین«: اولین فکري که کرد این بود

   »چرا؟«: از خودش پرسید
  ».اي است که به سرم خورده از ضربهشاید «: به خودش جواب داد
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 او که تا به حال ،چرا براي نشستن سایه را انتخاب کرده«:  پرسیداز خودش
  »رسیده؟ عقلش به این چیزها نمی
  ».به خاطر سرماش«: به خودش جواب داد

  ».پس تجزیه و تحلیل هم بلدم«: گفت
  

  »تواند زیر سایه یک حلقه بنشیند و فکر کند؟ آیا یک مورچه می«: پرسید
ام و دارم فکر  حالا زیر سایه یک حلقه نشستهچون من همین . تواند بله که می«
  ».کنم می

  ».سایه و روشن«: زمزمه کرد
که ی یها هایی که سایه است و سردتر و قسمت قسمت. دنیا دو قسمت است«

  ».سوزد در آن پوست مورچه میروشن است و 
  
  ».کنم شاید فقط به خاطر وجود سایه این حلقه است که دارم فکر می«

  هممهستحالا که توي آفتاب آیا «: و از خودش پرسیدرفت توي آفتاب 
  »توانم فکر کنم؟ می

  .کرد او واقعا داشت فکر می. بله
  وهم توي سایه. تواند فکر کند جا می پس یک مورچه همه«: به خودش گفت

  ».هم توي آفتاب
  . ها خوب بود گیري نتیجه
اي به سرش  هآیا براي این که یک مورچه بتواند فکر کند حتما باید ضرب«

  »بخورد؟ حتما باید آن ضربه از یک حلقه باشد؟
  . دانست نمی

  مورچه و زنبور
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اما از . یادش آمد چند دقیقه پیش یک گنجشک او را لاي تکش گرفت
  . خوردنش پشیمان شد و تفش کرد

  »چرا؟«
  ».لابد سیر بوده«
   »سیر بودن یعنی چه؟«
ند این است که ها باید بکن کاري که همه حیوان. سیر بودن گرسنه نبودن است«

  ».دنبال غذا بگردند
هاي بزرگ و کوچک  بقیه به دسته. ها و بقیه مورچه. اند حیوانات دو دسته«

خورند و حیواناتی که کاري  ها را می حیواناتی که مورچه. شوند دیگري تقسیم می
 شانگیرند و بعد تف  را لاي تکشان میها ها ندارند و حیواناتی که مورچه با مورچه

  ».یعنی سه دسته. دکنن می
  » چرا اصلا من را گرفت که بعد بخواهد تفم کند؟،اما اگر گنجشک سیر بود«
  ».به خاطر اینکه گوشتم بدمزه است«
  ».شود یا نمیو شود آن را خورد  یا می. شود چیز به دو دسته تقسیم می همه«
  
  »گوشتش بدمزه باشد که گنجشک او را تف کند؟ قدر آنچرا یک مورچه باید «

  .دانست نمی
  »چرا یک مورچه نباید براي خودش یک جفت داشته باشد؟«
  »جفت؟«
  »؟پس چرا من جفت ندارم.  جفت دارندها همه حیوان. بله جفت«
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پرواز کرد و جلوي چشم همه . دار بود ها اول یک مورچه بال ملکه مورچه
هی   وگیري کرد و بعد آمد روي زمین ها توي هوا با یک مورچه نر جفت مورچه

  .زایید و هی زایید
هایش مواظبت  قدر خودخواه باشد؟ چرا باید از او و بچه چرا ملکه باید این«

کرد؟ چرا ما نباید جفت داشته باشیم؟ کار بکنیم و جان بکنیم و گوشتمان بدمزه 
  »باشد؟ چرا و چرا و چرا؟

  »اصلا چرا من باید این همه فکر بکنم؟«: از خودش پرسید
شاید من .  نباید از دست بدهم را این فکر کردن.نه«: به خودش جواب داد

  ».توانم فکر کنم اولین موجودي باشم که می
  
گویم اولین موجودي هستم که بلدم فکر کنم، احساس غرور  چرا وقتی می«
توانم به  چرا نمی مورچه احساس غرور بکند؟چرا باید یک کنم؟ غرور چیست؟  می
  »جا فکر کنم؟ چیز یک همه
ام؟ این حلقه از کجا آمد؟ چرا باید به سر من  من که هستم؟ از کجا آمدهاصلا «

بخورد؟ چه کسی این حلقه را خلق کرده؟ چه کسی من را خلق کرده؟ چرا من را 
 کند؟ چرا چیز دیگري به جاي من خلق نکرده؟ کار چهخواهد با من  خلق کرده؟ می
فته و من را خلق کرده؟ جوري خلق کرده؟ چرا از من اجازه نگر چرا من را این

دهد؟ چرا خودش را قایم  خود او را چه کسی خلق کرده؟ چرا خودش را نشان نمی
چیز  آید کنار من بنشیند و دو کلمه با من حرف بزند؟ چرا همه کرده؟ چرا نمی

  »ارزش است؟  پوچ و بیقدر این
  

  مورچه و زنبور
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ه آن هم این ک. براي فرار از همه اینها یک راه هست«: با خودش فکر کرد
  ».زودتر عاشق بشوم

  »عاشق کی؟عاشق بشوم؟ «
  ».تا یک نفر را پیدا کنمروم  و میافتم  راه می. دانم نمی«

  »آخرش چه؟«: از خودش پرسید
  ».تختخواب. آخرش؟ معلوم است دیگر«: به خودش جواب داد

  ».داند چیست گر بدمزه که تختخواب نمیکار  چهولی یک مور«
  ».ینش تختخواب است و بسداند؟ مقصود از آفر چرا نمی«
  ».اما من که خیلی کوچکم«
هایی  ها هم آن اول مورچه فیل. فیل بشومیک خورم تا اندازه  خورم و می می«

  ».توانستند فکر کنند بودند که می
  ».شاید بهتر است با ملکه بخوابم«
  ».روم پیش ملکه پس می«
  ».اصلا شاید بهتر باشد خودم ملکه بشوم«
  

عسل نشست  کرد که یک زنبور هم با خودش فکر می  سرمورچه داشت پشت
  . کنارش و سلام کرد

  . مورچه جوابش را داد
  »دانی یعنی چه؟ کردن می فکر«: عسل گفت زنبور

من تنها . قبل از آمدنت یک خروار فکر کردم. اختیار دارید«: مورچه گفت
م و دارم دنبال خواهم یک فیل بشو تواند فکر کند و حالا می اي هستم که می مورچه

  ».گردم جفت می
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توانم فکر کنم و  عسلی هستم که می من هم تنها زنبور«: عسل گفت زنبور
گردم و معتقدم که  دنبال یک جفت میمن هم  اتفاقا .خواهم یک عقاب بشوم می
  »...شود به چیز ختم می همه

  ».تختخواب«: مورچه حرفش را برید و گفت
  

مورچه خوابید و سوراخ . ي نرمی پیدا کردندعسل رفتند یک جا مورچه و زنبور
زنبور هم چون آلتی نداشت نیشش را درآورد و کرد توي کون . کونش را نشان داد

  . مورچه
  . مورچه که نفهمید از کجا خورده دو سه بار دور خودش چرخ زد و افتاد

 پا  کله،میرد  زهرش را استفاده کند میهمان بار اولی که ،دانست زنبور هم که نمی

  . شد
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  بندي شرط
  
  »دانستی زنت با من شرط بسته؟ می«

 »چه شرطی؟«
  ».توانم تو را به تختخواب بکشانم یا نه اینکه می«
 ».هه هه«
  ».کنی ش خیانت نمی گفته تو در هر صورت به«
  ».جالب بود«
  ».شود وقتی بفهمد شرط را باخته است تر هم می جالب«
 ».کنی داري شوخی می«
 ».ر کن شوخی استتو فک«
  »اي است؟ بندي جور شرط این دیگر چه«
  ».بندي است دیگر شرط«
  »الان کجاست؟«
  ».منتظر نشسته تا برایش خبر ببرم«
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 »داند تو اینجا هستی؟ و لابد می«
 ».کنی ي من را گوش نمیها مثل اینکه حرف«
  ».کنم اما باور نمی. چرا«
  ».چون وقت زیادي نداري. بهتر است باور کنی«
 ».لعنت به تو«
 ».لعنت به خودت«
 ».لعنت به تو«
 ».لعنت به خودت«
 ».تف به رویت«
 ».تف به روي خودت«
  
 »کار را کردي؟ چرا این«
 »کار را کردي؟ تو چرا این. من شرط بسته بودم«
 »؟ش چه بگویی خواهی بروي به حالا می«
 »چه بگویم بهتر است؟«
  »به همین راحتی زندگیم را به باد دادي؟«
  »یادت رفت به همین زودي؟. خودت کردي. ن مجبورت نکرده بودمم«
  »حالا خوشحالی؟«
  »چرا باید خوشحال باشم؟. نه«
  »کار را کردي؟ چرا این«

  بندي شرط
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 قدر  آن.کنی کند تو با مردهاي دیگر فرق می  است که فکر می  سادهقدر زنت آن«
ش   بهکهکردم من هم قبول . ت اطمینان دارد که حاضر شد با من شرط ببندد به

  ».کنی ش که بیفتد هر کاري میی پا،مردهاي دیگرهمه ثابت کنم تو هم مثل 
  
  ».من هم عاشقش هستم. من هم دوستش دارم«
  ».حالا دیگر شک ندارم«
  »کنی؟ ام می مسخره«
ات کنم؟ اینها چیزهایی است که فقط مردها از آن سر در   چرا باید مسخره.هن«
  » سر زنت شرط ببندي؟تو چی؟ تو حاضري. آورند می
  »را بفرستم سراغش؟دیگر که یک مرد «
  »چرا که نه؟«
  ».کنم وقت چنین کاري نمی اما هیچ. من به او اطمینان دارم«
  »چرا؟«
  ».هر آدمی ممکن است اشتباه کند«
  »کنی؟ طوري توجیهش می اینپس «
  ».بله من اشتباه کردم«
  » نکرده بودي؟وقت فکر خوابیدن با من را یعنی تا به حال هیچ«
  ».شود این دلیل نمی. کنند همه مردها به سکس زیاد فکر می«
  »شناسی؟ شان را می کنی؟ مگر تو همه چرا از طرف همه مردها صحبت می«
 شان همهکنند؟ مگر تو با  گویی همه مردها خیانت می تو خودت چرا می«
  »اي؟ بوده
  »خوب حالا که چه؟«



 هیچان
 

32 

  ».کردم وقت چنین کاري نمی الا من هیچاین تو بودي که از من خواستی و «
پس اگر تا به حال خیانت نکرده بودي به این خاطر بود که کسی ازت «

  ».نخواسته بود
خواستی من را  کنی؟ می اي با من بحث می اي و نشسته زندگی من را نابود کرده«

  »محکوم کنی؟ خوب کردي حالا که چه؟
  ».کم باید بروم  دیگر کم.هیچی«
  »بگویی؟چه ش   بهخواهی می«
  ».دانم نمی«
  
  ».کنم خواهش می. ش نگو چیزي به«
  »چرا؟«
  ».توانم بدون او زندگی کنم نمی«
اي را  دوست ندارم آن خوشبختی.  دوست من بود،او قبل از اینکه زن تو بشود«

  ». ازش بگیرم،کند دارد که فکر می
  ». بدهمشخواهم از دست من نمی«
ش   بروم به خاطر داشتن چنین شوهري بهخواهم می. دهی نمیاز دستش «

کاري کردم نتوانستم شوهرت را راضی  ش بگویم هر خواهم به می. تبریک بگویم
  ».از خانه بیرونم کردبا سیلی کنم و او آخر 

  ».ممنونم«
کنم بهتر هم همین است که تو واقعا من را از خانه بیرون کنی و  و فکر می«

جور  چون این. البته فقط امیدوارم. به چیزي شک نکنداو بعدها  تا .ها ببینند همسایه
  ». پنهان کردها شود از زن چیزها را نمی
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 ».چه خوب بلدي«
  ».افتد کردم اتفاق می اینها چیزهایی بود که فکر می«
  »چطور؟«
ترسیدم کتکم بزنی و از خانه  می. کردم به این راحتی با من بخوابی فکر نمی«

  ».بیرونم کنی
  »کردي؟ ور فکر میط واقعا این«
  ».باشدطور  دادم این ترجیح می«
  
  ».دانم  می.من اشتباه کردم«
  ».اي ندارد پشیمانی فایده«
  »ش بگویی؟ خواهی به مگر می«
کنی و من دارم درباره خودم حرف  تو داري فکر او را می. نفهمیحق داري «
  ».زنم می
  »مگر تو احساسی نسبت به من داري؟«
  ».حالا دیگر نه«
  »ل از این داشتی؟قب«
این بهترین راهی بود که .  بخوابمباهاتکنم که دوست داشتم  پنهان نمی«
  ».ت برسم توانستم به می
  ».توانیم ادامه بدهیم اگر دوست داشته باشی می«
 »چی را ادامه بدهیم؟«
  ».توانیم باز هم با هم باشیم می«
 ».کنم من به دوستم خیانت نمی«
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